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 ﴿وَقَالَ فرِْعَوْنُ ائْتوُنِِ بكُِلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ﴾

 هبیان کلّی آی
کند. هنگامی که فرعون خداوند در این آیه مواجهه فرعون با معجزات حضرت موسی را حکایت می

نتوانست در مقابل معجزات حضرت موسی مقاومت کند و آنها را دفع نماید و گمان کرد که آنها 
 .1از ساحران روی آورد و کمک ست به استعانتو جادوسحر 

 هاعراب آی
ل ماضی، مبنی بر فتحه. فرِْعَوْنُ: فاعل، مرفوع. ائتْوُنیِ: فعل . قاَلَ: فع۶۷وَ: عاطفه به جمله آخر آیه 

امر، مبنی بر حذف نون. )و( ضمیر متصل در محل رفع و فاعل. )ن( حرف وقایه. )ی( ضمیر متصل 
: جار و مجرور متعلق به ایتوُنی. ساحِ   رٍ: مضاف الیه، مجرور. عَلیِمٍ:در محل نصب، مفعولٌ به. بکِلُِّ

 .نعت، تابع
 هسیر آیتف

ذَا بیان رفتار فرعون در مواجهه با معجزات حضرت موسی با عطف بر جمله قاَلوُٓا إِ  درخداوند  نَّ هََٰ
فرماید: وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ائتْوُنيِ ( میفرعونیان گفتند: مسلماً این جادویی آشکار است.) 2لسَِحْرٌ مُبیِنٌ،

                                                           

 .115، ص5. التبیان، ج 1
 .67. یونس،  2



واص و فرمانروایان حکومتی خود که اوامرش را اجرا بکِلُِّ سَاحِرٍ عَلیِمٍ. فرعون به اشراف و خ
 هب فرعون که بود کردند گفت: هر جادوگر دانا و زبردستی را نزد من آورید. این جمله دستوریمی

 .3( بپردازند)ع موسی معجزات با معارضه به ساحران آوری جمع با تاداد  خود درباریان
 باشد چرا کهو غیرمنصرف می« فِعلَون»گفتند. این کلمه بر وزن فرعون می به فرمانروایان مصر

 .اعجمی و معرفه است
دلیل نیست و  یب یموس یرا دید متوجه شد که ادعا یکه فرعون برخي معجزات موس یهنگام

 ک؛ از این رو تصمیم گرفت که با کمممکن است این معجزات بر مردم و اطرافیانش تأثیر بگذارد
ات او را بیازماید و شاید و معجز یوسخواست میبشتابد. شاید فرعون م یله با موسن به مقابساحرا

آنان  یسازجادوگردان و مشابه یکرد که غوغاسالاریر حقانیّت موسي نداشت، اما فکر مد یهم شکّ 
 .بکاهد یکند و از نفوذ او در افکار عموم را کم یتواند تأثیر معجزات موسیم

 
ٰٓ أَلْقُوا مَآ أَنْتمُْ مُلْقُونَ﴾ حَرَةُ قَالَ لََمُْ مُوسَى   ﴿فَلَمَّا جَآءَ السا

 هبیان کلّی آی
خداوند در این آیه گفتار حضرت موسی به ساحرانی که به دستور فرعون برای مقابله حاضر شدند 

جادوگران آمدند، موسی به آنان گفت: آنچه را بر افکندن آن مصمم هستید  وقتی .1کندا بیان میر
 .بیفکنید
 هاعراب آی

ا: اسم شرط غیر جازم به معنای حین، در محلّ نصب. جاءَ: فعل ماضی، مبنی بر  فَ: حرف عطف. لمََّ
حَرَةُ: فاعل، مرفوع. قالَ: فعل ماضی، مبنی بر فتحه. لهَُمْ: جار و مجرور. مُوسی: فاعل، در  فتحه. السَّ

، و:ضمیر متصل و فاعل. ما: مفعولٌ به، در محل نصب.  محل رفع. أَلقُْوا: فعل امر، مبنی بر حذف نون
 .أَنتْمُْ: مبتدا. مُلْقُونَ: خبر

                                                           

 .111، ص11. المیزان، ج 3
 .117، ص5. التبیان، ج 1



 رتفسی
خداوند با ذکر حرف عطف )فَ( که دلالت بر حضور فوری ساحران پس از امر فرعون است 

حَرَةُ چون جادوگران بدون فوت وقت آمدند، موسی به آنان گفت: آمی ا جَآءَ السَّ  نچه را برفرماید: فَلمََّ
 قرار گرفته موسی روی درآمدند و رو  ساحران آنکه از افکندن آن مصمم هستید بیفکنید. بعد

خواهید می که دستی و چوب طناب از فرمود: آنچه آنان به( )ع شدند، موسی معارضه آماده
 بابیندازند و  تابودند  کرده آماده یو طنابهای دستی چوب ساحران دهید(. چون بیندازید )و نمایش

 .5آورند درمار و اژدها  صورت به را آنهاداشتند  افسونها که
، مبنی بر اینکه حضرت موسی در ابتدا رو به ساحران کرد اینکه خداوند می فرماید: قَالَ لهَُمْ مُوسَیَٰ

ساحران و جادوی آنها و فروانروایشان  و گفت: سحر خود را انجام بدهند، نشانگر استخفاف او به
 .فرعون است

نیز به معنای اینکه  7باشد.کلمهٔ القاء به معنای انداختن چیزی بوسیله دست به طرف زمین می
 .6چیزی را که در دست دارد به زمین بیاندازد

ر ت: همهٔ آنچه که دیعنی موسی گف .از جمله أَلقُْوا مَآ أَنتْمُْ مُلْقُونَ نوعی تعمیم بدلی اراده شده است
اختیار دارید را بیفکنید و از همه توان و قدرت خود استفاده کنید. این جمله نشانگر نهایت 

استخفاف حضرت موسی به جادوگران و عملشان است و از طرفی هم برای ایجاد آمادگی برای 
 .کندمیهمه حاضران است تا بدانند خداوند بوسیله او )پیامبرش( جادوی ساحران را باطل 

تواند گناه ناگفته نماند که این درخواست حضرت موسی بر انجام سحر توسط ساحران نمی
و  کافران محسوب شود چرا که هدف او بطلان سحر بود. این کار بمنزله تقریر یک شبهه و اشکالِ 

در میان دانشمندان  دفع شبهاتروشِ بینیم این چنانچه می ؛ملحدان برای دفع و پاسخ آن است
 .8ل استمتداو

                                                           

 .111، ص11. المیزان، ج 5
 .117، ص5. التبیان، ج 7
 .153، ص11. التحریر و التنویر) تفسیر ابن عاشور(، ج 6
 .153، ص11التحریر و التنویر) تفسیر ابن عاشور(، ج.  8


